
توی دلم از حرف های مادربزرگ خیلی خوش حال بودم که چه قدر 
مهربان و به فکر همه ی ماست.

توی اتاقم رفتم و کاغذ کادو و چسب نواری و قیچی را 
آوردم. بعد از اینکه هدیه  قشنگ کادوپیچ شد، آن را به 

مادربزرگ دادم. مادربزرگ تشکّر کردو گفت با او به 
اتاق خواهرم برویم.

ر قالی  درست کنار پنجره یک دا
یش  یبا ز نقش  با  چک  کو
روبه روی ما ایستاده بود. باور 
نمی کردم مینا چه قدر برایش 
زحمت کشیده بود. مادربزرگ 
دستی به تابلوفرش خواهرم 

ین به  کشید و گفت: »آفر
این همه هنر و زحمت. از 

قدیم گفته اند: »هنر بهِ 
و هنر بهِ و هنر بهِ/ هنر 

بهتر ز میراث پدر بهِ!«
مه  ا د ا هم  بعد 
داد: »این شعر به 
ما می گوید همه ی 
رایی های آدم  دا

تمام می شود امّا 
کسی که هنرمند 
باشد، دارایی اش، 
م  تما  ، هنر یعنی 
ا  . هنر ر د نمی شو
باید حفظ کنیم.« 
و را  بعد هم کاد

تاق خواهرم  ر ا د
با  و  شت  ا گذ

هم منتظر 
رسیدن او 

شدیم.
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